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 سخن مرحوم خویی:

لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في »شیخ انصاری معتقد است که  مرحوم خویی بر خلاف

الجملة، بل هي من ضروريات الإسلام، و إنما الكلام في حرمته  للهو و ه  الإطهلاظا ف هاهر  ملهة مهن        

 1 «الأصحاب، بل صريح بعضهم، و ظاهر بعض العامة أن اللهو حرام مطلقاا

 2 «و لكن الأخبار لا دلالة لها للو حرمة اللهو للو و   الإطلاظا»اما در ادامه می نویسد: 

 دسته می دانند: 4ایشان روایات را 

 )آنها که گفته اند سفری که به سبب صید لهوی باشد، موجب قصر نماز نمی شود. )روایت پنجم( الف 

 )بنتابر  -ه ضعیف السند است[ )روایتت دوم و ستوم  روایاتی که لهو را از گناهان کبیره می داند ]ک ب

 فرض اینکه ملاهی را جمع لهو بدانیم(

 )بنابر فرض اینکه ملاهتی   –روایاتی که استعمال آلات لهو را حرام می داند.)روایات دوم و سوّم  ج

 جمع آلات لهو باشد.(

 )متا  لَهْوِ المُْتْمْنِِ بااِنتل     کل ُّروایاتی که لهو را مطلقا حرام می داند. روایت چهارم و روایت هشتم ) د

 روایات ششم، هفتم و دهم( ثَلَاثٍ  خَلا

 مي نويسد: الفدرباره دست   مرحوم خویی

هي الروايات الدالة للو و وب الإتمام للو المسافر إذا كان سفره للصيد اللهوي، فقد  الأولو»

نعرف و ها لإتمام الصهلا  هاها   يقال: إن هذه الطائفة تدل بالالتزام للو حرمة اللهو أيضا، إذ لا 

 إلا كون السفر معصية للصيد اللهويا

و لكا  ضعيف، إذ غاية ما يستفاد من هذه الأخبار أن السفر للصيد اللهوي لا يو ب القصر، فهلا  

دلالة فيها للو كون السفر معصية، إذ لا ملازمة بين و وب الإتمهام فهي السهفر و بهين كونه       

 3 «و الو هذا ذهب المحقق البغدادي )ره(امعصية، بل هو ألم من ذلكا 

 

                                                           

 .440ص همان، .1
 .441ص همان، .4
 .441، ص1خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج .3
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 توضيح:

دسته اول روایات مربوط به اتمام سفر در سفر صید است )سفرصید سفر لهوی است و چون نماز در آن  .1

 قصر است، پس سفر حرام است، پس لهو حرام است(

 امّا ایِ استدلال ضیف است چراکه: .4

 می شود.نصید لهوی( باعث قصر در صلوة نهایت دلالت روایت آن است که ایِ گونه سفر )برای  .3

 

 ما می گوئیم:

 همیِ جواب مرحوم خویی در کلام برخی از بزرگان نیز مورد اشاره است: .1

ممّا لا يمكن الالتهزام   -تعالو -و لا يخفو أنّ القول بحرمة كل لعب و لهو يشغل لن ذكر اللّ »

ن  سفر معصية، فاللازم التفصيل بين ب  و لا يلتزم ب  أحد، و و وب الإتمام في سفر ألمّ من كو

 1 «أنحاء اللهو و تشخيص المحرّم ماها لن غيرها

 مرحوم بروجردی هم صید لهوی را از مصادیق حرام نمی دانند و می نویسند: .4

و حرمة بعض أقسام اللهو و إن كانت قطعية، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة  ميه  أقسهام ، إذ   »

ب خروج الإنسان من حالت  الطبيعيةّ بحيث يو د له  حالهة سهكر لا    المحرّم من اللهو هو ما أو 

يبقو معها للعقل حكومة و سلطاة، كالألحان الموسيقيةّ التي تخرج مهن اسهتمعها مهن المهوازين     

العقليةّ و تجعل  مسلوب الاختيار في حركات  و سكاات ، فيتحرك و يترنّم للو طبهق نغماتهها و   

هما و بالجملة: المحرّم ما  ما يو ب خروج الإنسان من المتانة و إن كان من ألقل الااس و أمتا

الوقار قهرا، و يو د ل  سكرا روحيّا يزول مع  حكومهة العقهل بالكليّهة، و مهن الواضهحات أنّ      

 2 «التصيّد و إن كان بقصد التازهّ ليس من هذا القبيلا

ستفاده کنند که کلینی ملاک حرمت غنا برخی از بزرگان به نکته ای توجه داده اند و خواسته اند چنیِ ا .3

و لهو را نوعی اسکار و خروج از حالت ِبیعی می دانسته است، ایشان می گویند کلینی اخبار ملاهی را 

 ذکر کرده است:« كتاب اشرب »در باب غنا آورده و باب غنا را بعد از باب خمر و سکرات و در 

في الكافي ذكهر بهاب الغاهاء و بهاب الاهرد و      « ره»و من اللطائف في هذا المجال أنّ الكلياي »

                                                           

 .400، ص4ج ،دراسات فی المکاسب المحرمة .1
 .400، ص4ج ،دراسات فی المکاسب المحرمة .4
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الشطرنج في كتاب الأشربة ما ، بعد مها تعهرلأ لأخبهار الخمهر و المسهكرات، و ذكهر أخبهار        

الملاهي في باب الغااء، فيستأنس من ذلك أنّ ملاك حرمة الغااء و اللهو و القمار لاده مها ههو   

 1 «ي المسكرات من إيجاد الخفة في العقل، فرا   الكافياملاكها ف

 

 سپس به دسته دوّم روایات اشاره می کند: مرحوم خویی

الثانية: ما دل للو أن اللهو من الكبائر، كمها فهي حهديث شهرائ  الهدين لهن الألمه  قهال         »

و ضهرب   ذكهر اللّه  كالغاهاء   المصاف: )حيث لد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد لهن  

 2«الأوتارا

 توضيح:

 : روایت اعمش ضعیف است.اولاًجواب می دهیم:  .1

ایت سوم هم ذکر شده و از امام رضا نقل شده استت و ستند قابتل    وما می گوئیم: همیِ مضمون در ر]

 [قبولی دارد

 : ملاهی ظهور در ایِ دارد که جمع منلهی )آلت لهو( باشد.ثانياً .4

نوان مثال برای ملاهی آورده است و غنا هم به معنی صوت است و نه البته روایت چون لفظ غنا را به ع

لذا یا باید ظهور ملاهی در آلت لهو را کنار بزنیم و یا ظهور غنا در صوت را، و دلیلتی بتر    ،آلت صوت

ترجیح یکی از ایِ دو کار بر دیگری نداریم، پس روایت مجمل است، بلکه با توجه به ضرب الاوتتار  

 ور غنا دست برداریم.ممکِ است از ظه

ضرب الاوتار از زمره آلات نیست بلکه نفس لهو است و لذا اگر قرینه باشد، به نفع  اولاً]ما مي گوئيم: 

هر لهوي مثهل خوانهدن و زدن   »آن است که ظهور غنا باقی بماند پس روایت را باید چنیِ معنی کرد: 

  «هر آلت لهوي مثل خواندن و زدن تار»و نمی شود گفت  «تار

: ملاهی جمع منلهی و مالهی است، منلهی به معنای آلات لهو است و مالهی به معنای نفس لهو و هتم  ثانياً

 [چنیِ زمان و مکان بازی است، و لذا ظهور اولیه ای برای ملاهی در آلات لهو وجود ندارد

                                                           

 .400، ص4ج ،دراسات فی المکاسب المحرمة .1
 .441، ص1سب(، جخویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة )المکا .4
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 ما می گوئیم:

ذکر خدا باز می دارد را تحریم می از  که ایِ روایت اگر هم در سند و دلالتش خدشه نکنیم، نهایةً لهوی

: با وجود مقتضی، مانع از حرکت آدمی به سوی ذکر الله می شود و آن را اولاًکند، و ایِ آن کاری است که 

 گفته شود.« صد لن ذكر الله»می کند. اگرچه ممکِ است به کاری که مقتضی را از بیِ می برد هم « صد»

مستحب، عامل منع از ذکر واجب ِبیعی است که حرام است ولی عامل  : ذکر الله گاه واجب است و گاهثانياً

در روایت اعمش ناظر به همتیِ نکتته   « مكروهةً»منع از ذکر مستحب نمی تواند، حرام باشد. و شاید تعبیر 

 باشد و ایِ لفظ به معنای اعمم از کراهت اصطلاهی و تحریمی در روایت شعر به همیِ مطلب است.

 


